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آزادراه
داستان مرد دانا که لاف می زد

وحید میرزایی
طنزنویس

روزی مــرد دانا لختی در خــود فرو رفته 
و می اندیشــید که چگونه بزرگان شــهر را 
دعوت کند و با لطایف الحیلی سنگین، دانایی 
خویش را به رخ دیگران بکشد. پس این شد 
که وی در نامه هایی رسمی؛ بزرگان، دانایان، 
متولیان، متملکان، حاجبان، اعیان، بازاریان، 
منشیان و هر کسی که کمی نفوذ داشت را 

دعوت به ضیافت شام نمود.
روز موعود فرا رســید. مــرد دانا غلامش 
را فراخواند و آخریــن هماهنگی ها را با وی 
انجام داد. اندکی بعد میهمانان رسیدند و بر 
سر سفره نشستند. همه چیز برای ضیافت 
شــام آماده بود که ناگهان مــرد دانا گفت: 
»دســت نگه دارید. گویا غلام من چیزی را 
فراموش کرده و آن چیز همانا ماست است. 
این غلام معلوم نیســت حواسش تو کدوم 
سوراخ موشیه.« بزرگان همگی متفق القول 
گفتند: »داداش این چه حرفیه. اتفاقا ماست 
سرده، برای این فصل سردی خوب نیست. 
نمی بینی آب دهنمون راه افتاده؟« مرد دانا 
گفت: »هرگز؛ مگر می شود سر سفره ماست 
نباشد. بعدش یه چای نبات بهتون می دم، 
بشــوره ببره.« مرد دانا غــلام را صدا کرد و 
گفت: »به سرعت به بازار برو و یک دبه ماست 
بخر.« ســپس گفت: »ای دانایان و بزرگان؛ 
علم تنها به کتبی که ســال ها خوانده ایم، 
نیســت و باید علــم را با فراســت و هوش 
همراه کرد تا بتوان طرفی بست. مثلا من با 
شــناخت، علم و روشن بینی که از پیرامون 
خود دارم و GPSپرتابــل مغزم، می توانم 
مسیر حرکت غلام را برای شما بازگو کنم.« 
دانایان و بزرگان انگشت حیرت بر بینی کرده 
و تا خواستند چیزی بگویند، مرد دانا ادامه 
داد: »ببندید می خوام تمرکز کنم.« و گفت: 
»غلام کفش های خود را پوشــید، در را باز 
کرد. با سرعت یک متر بر ثانیه درحال حرکت 
به سمت بازار است. حال پیچید به سمت بازار 
زرگرها. کمی سکه زر برای تنظیم نرخ طلا 
به بازار تزریق کرد. حال به سمت زمین های 
مرکز آبادی رفت و 40 هکتار زمین خرید و 
به قیمت دو برابر فروخت و زمین های دیار ما 
را با ارزش کرد.« در این لحظه همهمه ای به 
پا شد که مرد دانا با عصبانیت گفت: »ساکت 
باشید« که بلافاصله دانایان و بزرگان حلقوم 
بســتند. مرد دانا ادامه داد: »غــلام دارد به 
سمت بازار ماست فروش ها می رود. اکنون 
دبه ماســت را خرید. درب خانه را باز کرد و 
پشت همین در اســت.« دانایان و بزرگان 
همگی گفتند: »ای مرد دانــا لاف نزن که 
همانا لاف زنان عاقبت خوبی نخواهند داشت. 
مگر می شــود این قدر بی نقص و با دیتیل، 
مسیر غلام را برای ما بیان کنی؟!« مرد دانا 
لبخندی زد و گفــت: »باور نمی کنید؟ باید 
تماشــاش کنید.« و فریاد زد: »غلام... وارد 
شــو.« و در کمال ناباوری همگان غلام در را 
باز کرد. بزرگان و دانایان کف و خون قاطی 
کرده و از تعجب تمام موهایشــان ریخت. 
مرد دانا با غرور گفت: »ای غلام دبه ماست 
را خالی کن که روده کوچیکه روده بزرگه رو 
خورد.« غلام چشمانش را گرد کرده و گفت: 
»ماســت را نگرفته ام.« مرد دانا غضب کرد 
و گفت: »یعنی در این بازار یک دبه ماســت 
نبود؟« غلام با همــان حالت طاق باز جواب 
داد: »والا من هنوز نرفته ام و از آن موقع دنبال 
کفش هایم می گردم.« برای دقایقی سکوت 
محفل را فراگرفت. سپس بزرگان و دانایان 
پوزخندی زدند و به کنایه از درایت، هوش 
و تدبیر مرد دانا تمجید کردند. مرد دانا نیز 
خنده های هیستریک تحویل آنان داد و از آن 

پس تصمیم گرفت لاف نزند.
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فلکه اول كوچه اول
همه تیترهایی که با شهردار می شود ساخت  |امیرمسعود فلاح|  پیروز  حناچی که 
شهردار شد، گفتم آخیش راحت شدیم، البته نه بابت شهردارشدن او؛ بلکه به  خاطر رهایی 
از تیترهای »کلیددار بهشت شد« یا »به بهشت راه یافت«. حالا دیگر اقتضای ذوق ادبی این 
بود که با »پیروز« و »حنا« تیتر ساخته شود و همین طور هم شد: یکی تیتر زد »حنای حناچی 
رنگ داشت«، دیگری نوشت »شهردار پیروز«، روزنامه خودمان )خدا بر شهرونگانش بیفزاید( تیتر 
زد »بالاخره ))پیروز(( شد«، دیگری نوشت »حنای شهرداری پررنگ شد«. اما برخی روزنامه ها باز تیترهای 
قبلی را زدند مثل »کلید بهشت در دســت حناچی« و »حناچی راهی بهشت شد« )تو گویی خدای ناکرده 
رقیبش راهی دوزخ شده یا باز خدای ناکرده عمرش کفاف نداده(. برای این روزنامه ها که نمی خواهند با موج 
همراه شوند و ترجیح می دهند کلیشه هایشان را حفظ کنند، پیشنهادهایی داریم: بهشت، حنایی شد. بهشت 
به  رنگ حنا. حناچی مردی در}مزرعه{ بهشت )عجب تیتر نوستالوژیکی برای دهه شصتیها(. حنا افشانیِ 

بهشت )عجب تیتر ایهام داری(.

پس این نرگس کلباسی داره چیکار می کنه؟

کمکمکهنگامسردیهواست
تویکرمانشاهبحرانهابهجاست
همچنانبیخانهمردمماندهاند

نرگسکلباسیآخرپسکجاست؟!
ارمغانزمانفشمی#شهرونگ

آزادراه

از ازل بدهکار بودیم!   |شــهاب نبوی|    مدت هاســت تنها 
کسی که هر روز ســراغ من را می گیرد و به شدت پیگیر وضع 
سلامتی من اســت، بانکی اســت که از آن وام گرفته ام.  بانک 
مورد نظر هرروز رأس ساعت یازده صبح با من تماس می گیرد. 
ابتدا سعی می کردم بی محلی کنم و  جوابش را ندهم، اما جدیدا یاد 
 گرفته و اس ام اس می دهد. بنده از وقتی یادم می آید، بدهکار بوده ام. حتی پدرم 
وقتی به سن پانزده سالگی رسیدم و قد و هیکلم به اندازه  کافی رشد کرد، یک 
فاکتور گذاشت جلویم و خرج و مخارج ایام ســپری شده را برایم حساب کرد. 
آن جا بود که برای اولین بار متوجه  شــدم از همان کودکی انســانی استثنایی 
بوده ام؛ وگرنه این حجم استعمال پوشک و کهنه برای بچه آدمیزاد غیرطبیعی 
است. همیشه  افرادی بوده اند که نفس کشیدن من برای شان مهم باشد. بعد از 

این که چوب خط پول قرض گرفتنم از دوســت و آشنا و فک و فامیل پر  شد، با 
غلام آشنا شــدم. کار غلام این بود که پول قرض می داد و کمی بیشتر )صدی 
سه( پس می گرفت. غلام تاثیر بسیار مهمی بر زندگی من گذاشت. اولین کسی 
بود که برایش مهم بودم و همین باعث شد  من هم کم کم بهش علاقه مند بشوم. 
اما یک روز بزرگترین اشتباه زندگی ام را مرتکب شدم و به غلام خیانت کردم و 
به جای گرفتن پول از او سراغ بانک رفتم. خدا از دوستم نگذرد  که بانک را به من 
معرفی کرد. بعد از آشنایی با بانک، تازه قدر غلام را دانستم. بانک فقط اسمش 
از غلام شیک تر بود. روزی قدر غلام را  دانســتم که با ذوق رفتم بانک و گفتم: 
»دیگه خدا رو شکر چیزی از قسطم که نمونده؟« و در جوابم گفتند: »چی واسه 
خودت تفت  می دی؟ تازه سودش رو دادی، اصلش هنوز مونده.« الان قصد دارم 

به دامان غلام برگردم. امیدوارم خطایم را ببخشد. 


